[bookmark: _GoBack]کوچک چون دانه انگوری مست
در کهکشان جامی وارونه
که بر گرد روشنا می گردد

این شناسنامهءمن است
که از عهد کورش درجیب دارم
و سلانه سلانه
از پله های پائیز
تا اکنون شما
راه آمده ام

عمری در آینه ها گذشت
سنجرها آمدند و 
گرد و حاک بپا کردند و
حاک شدند
و من هنوز در چراغ های شما 
شب را به خنجر رؤیاهایم
پاره پاره می کنم

عمری گذشت
گیسو رنگ جیوه گرفت
و تصویرهای لاکردار
از قاب های تکرار
به خیابان آمدند

در سکوت شان شکایتی بود
در اخم شان ملامتی
و در رفتارشان آرامشی محتاط
که بر پاشنه های پا
به تیرهای در راه می اندیشید

عمری گذشت
درها را گشودند
جامی وارونه
در دستی نامرئی
عدالت انگورها بود

پدر
در سکر غفلتی ابدی 
شلنگ انداز
می رقصد

من اما
بی نوشداروی دیر هنگام
در دریای دشوار زمین 
غوطه می زنم

همچون ماهی مستی
که به زهدان جهان
باز می گردد.
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کوچک چون دانه انگور? مست 


در کهکشان جام? وارونه 


که بر گرد روشنا م? گردد 


 


ا?ن شناسنامهءمن است 


که از عهد کورش درج?ب دارم 


و سلانه سلانه 


از پله ها? پائ?ز 


تا اکنون شما 


راه آمده ام 


 


عمر? در آ?نه ها گذشت 


سنجرها آمدند و  


گرد و حاک بپا کردند و 


حاک شدند 


و من هنوز در چراغ ها? شما  


شب را به خنجر رؤ?اها?م 


پاره پاره م? کنم 


 


عمر? گذشت 


گ?سو رنگ ج?وه گرفت 


و تصو?رها? لاکردار 


از قاب ها? تکرار 


به خ?ابان آمدند 


 


در سکوت شان شکا?ت? بود 


در اخم شان ملامت? 


و در رفتارشان آرامش? محتاط 




1     کوچک چون دانه انگور? مست  در کهکشان جام? وارونه  که بر گرد روشنا م? گردد    ا?ن شناسنامهءمن است  که از عهد کورش درج?ب دارم  و سلانه سلانه  از پله ها? پائ?ز  تا اکنون شما  راه آمده ام    عمر? در آ?نه ها گذشت  سنجرها آمدند و   گرد و حاک بپا کردند و  حاک شدند  و من هنوز در چراغ ها? شما   شب را به خنجر رؤ?اها?م  پاره پاره م? کنم    عمر? گذشت  گ?سو رنگ ج?وه گرفت  و تصو?رها? لاکردار  از قاب ها? تکرار  به خ?ابان آمدند    در سکوت شان شکا?ت? بود  در اخم شان ملامت?  و در رفتارشان آرامش? محتاط 

